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هاي اين رفتار و كاسـتن از عـوارض    ريشه ةبراي مطالع. ي يافته استزدگي نمود بيشتر مصرف

 گونـه  ايـن . هـاي گذشـتگان را مـورد بررسـي قـرار داد      چنين فرهنگي، ابتدا بايد آداب و آيـين 

 بـه ايـن ترتيـب كـه     تواند راهكارهاي جديدي در جامعـه ايجـاد كنـد    نگري در آداب مي ژرف

  رسـانه . را جايگزين چنين فرهنگي كند يه همياريروحو  دهدفرهنگ تجملاتي غالب را تغيير 

ز اسـتفاده ا . تواند به اشاعه و ترويج فرهنگ صحيح ياري رسـاند  هايي مي سنتبا نمايش چنين 

به تـدريج بـه درونـي كـردن ايـن       ها، سنتاين  هاي مختلف و تأكيد بر در برنامه ها اين ويژگي

  .انجامد فرهنگ در جامعه مي

  

  همياري  لس ترحيم، نوعيد، خيرات،مجسوگواري، آيين : ها كليدواژه
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  مقدمه

افراد جامعه در توليـد و   از سويشده  صرفهاي  شناسي، مصرف، ميزان هزينه از منظر مردم

كـرد   اجـرا و هزينـه   ةنحـو . دارد آنان مسواقتصاد است و رابطه تنگاتنگي با فرهنگ و آداب و ر

در جوامـع روسـتايي   . رهنگي و اقتصادي جوامع بسـتگي دارد اي فه به ويژگي ،ها و مراسم آيين

كرد و مصـرف   ، هزينهكند شكل و چگونگي توزيع و بويژه مصرف را تعيين مي ،ميزان توليد كه

مصرف تنها ابزاري براي رفـع   ،بويژه در گذشته يسنتدر جوامع  .شود بيشتري انجام مي دقّتبا 

نوازي، برگـزاري   انمهمنوعان، وناگوني نظير كمك به همهاي گ رزشنياز و گرسنگي نبود بلكه ا

اسـتفاده   در چنين شرايطي، مصرف به معناي صرف. در خود داشتها را  ها و ساير ويژگي آيين

بـه نظـر   . شـد  ي محسوب ميدااماز مواد در دسترس براي رفع نياز نبود بلكه امري معنوي و فر

مـانع از  جوامـع و   بيشـتر افـراد  آرامـش   موجـب  هـايي  چنـين ويژگـي  برخورداري از رسد،  مي

زنـدگي   ةمفقود ةحلق ،اين آرامش. شود مي) تجمليو (سودجويي و حرص براي مصرف بيشتر 

و با انـواع   كند نميآسايش، احساس آرامش  با وجود برخورداري ازانسان امروزي . امروز است

  .است دست به گريبانها  دغدغه

ديـده  در برگزاري برخي مراسـم   ي امروز،گرا تجمل  ةگرايي در جامع بيشترين نمود مصرف

  . توان به اسراف در مجالس سوگواري اشاره كرد جمله ميآن از  شود كه مي

تنها براي بزرگداشـت فـرد متـوفي بـود و اطرافيـان،       مراسم سوگواريدر گذشته، برگزاري 

به  ؛كردند از غم و اندوه بازماندگان بكاهند دوستان و خويشان با همياري و همدردي تلاش مي

 شـد و دوسـتان و خويشـان    نمـي  طـبخ در خانه متوفي  گونه غذايي براي مثال، هيچهمين دليل 

امروزه برگـزاري مجـالس    اما. تدارك ببينند متوفي غذا براي خانوادة دانستند كه خود مي ةوظيف
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 ـ اي سوگواري تبديل به دغدغه هـا   خـانواده  را بـه فراوانـي   ةبزرگ براي بازماندگان شده و هزين

 ـ مهمبـراي   ملزومات مراسمو تدارك  تهيهي، تدفين متوفّ. كند ميتحميل  برگـزاري   ةانـان، هزين

 رفته رفته ،گل هاي بزرگ  دستهها و  نوشته هپارچ تهيهو  هاي تسليت مراسم در تالار، چاپ آگهي

هاي قديمي شده و  سنتجايگزين 

ــاركرد د ــدري و كـ ــويي، همـ لجـ

از بين برده  همياري را تا حدودي

ــاهيم،   اســت ــن مف حــال آنكــه اي

همگي از ملزومات زندگي هستند 

و جامعه امـروز، خـلأ آنهـا را بـه     

بنـابراين،  . كنـد  خوبي احساس مي

كـه آرامـش    هايي مطالعه در حوزه

ــازمي  ــه ب ــه جامع ــد، از  را ب گردانن

سازي در رسـانه    هاي برنامه دغدغه

هايي را به جامعه معرفـي كنـد كـه فرهنـگ      سنتحاضر نيز در صدد است آداب و  ةمقال. است

  .دهند كي معنوي ميبخشند و به آن تحرّ جامعه را اعتلا مي

  آيين سوگواري در مناطق مختلف كشور

همياري، خيـرات   ةمقولسه  اب ،سوگواري در مناطق مختلف ايران موسآداب و ر در گذشته،
  .ارتباط تنگاتنگ داشتو نوعيد 

ها و آداب مختلف  برپايي آيينوحدت و همدلي اعضاي خانواده در  همياري، نماد: همياري
برگـزاري   هـاي  بسـياري از هزينـه   ،تي بلندبستگان و خويشان، با هم در مراسم سوگواري،. بود

داغـدار را يـاري     ة، خـانواد ترتيـب شدند و بـه ايـن    بل ميي را متقّو همچنين ديون متوفّمراسم 
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  .اين رسم، به سبب جمعي بودن و مشورت با بزرگان، نوعي ويژگي اجتماعي داشت. كردند مي
در . ي و معنـوي تقسـيم كـرد   مـاد  ةتوان به دو دست را مي» مجالس ترحيم«رسم همياري در 

 رفت وآمد و ابـراز . آلام بود ةدهند نو همدردي دوستان و اقوام، تسكيهمياري معنوي، حضور 
نيز عبـارت  ي هاي ماد همياري. داد همدردي از جانب اطرافيان، اين نوع از همياري را شكل مي

هاي عزادار بود كه در زير به برخي از انـواع آن در   و تدارك ملزومات مورد نياز خانواده تهيهاز 
  :شود اشاره مي مناطق مختلف كشور

يك هفته، غذاي خانواده  مدتهمسايگان و خويشان تا  ،در لار، از ابتداي مراسم سوگواري
  )1354اعظمي، لار، . (كردند مي تهيهعزادار و خيرات را 

 ـ  هاي متوفّ مخارج كفن و دفن و ساير هزينه ،در آباده ل ي را يك نفر از بسـتگان نزديـك تقب

. شـد  صـرف مـي   فـرد زيـر نظـر ايـن    هـا   هزينهاي داشت،  يا اندوخته ي دارايياگر متوفّ. كرد مي

  )1350رنجبر، آباده، (

گرفتنـد و اگـر    در سيوند از توابع شيراز، بستگان، براي متوفي سه روز مجلـس تـرحيم مـي   

  .كردند غذاي اين سه روز را تأمين مي ةاي داشت، براساس آن مخارج و هزين نامه وصيت

تسكين آلام بازماندگان، هر يك بسته به وسع مالي و توانايي خود، در مرودشت، اقوام براي 

اي بـا آوردن يـك رأس    هبـراي مثـال، عـد   . كردنـد  به صاحب عزا كمـك مـي   اقلامي،با آوردن 

روانبنـدي،  . (كردنـد  انـان را مهيـا مـي   مهمگوسفند، مقداري برنج و روغـن، لـوازم پـذيرايي از    

  )1378مرودشت، 

هاي دور و نزديك بـراي شـركت در مراسـم     نايان و وابستگان از راهباد غرب، آشآ مدر اسلا

ي، اقلامـي بـه نـام پرسـانه     متـوفّ  ةآمدند و براي همياري با خانواد يا عزاداري مي) porse(پرسه 

)porsâne (آوردند مانند گوسفند، روغن، برنج و شكر مي) .1348باد غرب، آ مجلالي، اسلا(  
بردنـد تـا    يكي از نزديكـان مـي   ةرا به خان آنان گذاشتند و ا نميدر بهبهان، بازماندگان را تنه

ي قرضـي بـه گـردن داشـت، بـا      همچنين پس از چهلـم، اگـر متـوفّ   . را در آنجا بمانند اولروز 
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وحيـديان، بهبهـان،   . (كردند پرداختند و گوسفندي براي او قرباني مي همياري يكديگر آن را مي
1349 (  

ي بـراي احسـان كـردن يـا     دادند كه خـانواده متـوفّ   ن اجازه نميدر قزوين، دوستان و آشنايا
  )1350مافي، قزوين، . (شد ها بين آشنايان تقسيم مي خيرات، خرجي بدهند و تمام هزينه

، چند نفر از خيرين براي پـذيرايي از مـردم گوسـفندي را    دومآباد ملاير، در شب  در حسين
ايـن   دومروز . كردند تا نـان بپزنـد   ي خود پخش ميها م را بين خانوادهبريدند و آرد گند سر مي

 ـ  كردند و تحويل صاحب عزا مي ها را جمع مي نان ق بـه خـانواده   دادند؛ قسمتي از اين نـان متعلّ
1346عبدلي، ملاير، . (شد ها استفاده مي انمهمه، براي پذيرايي از صاحب عزا بود و بقي(  

 ـ. شدند ي پذيرايي ميوفّمت ةدر يزد، پس از مراسم تدفين، مردم در خان ايـن مراسـم و    ةهزين
  )1347مجيبيان، يزد، . (بود) يو نه خانواده متوفّ(آشنايان  ةانجام كارهاي مربوط به آن، بر عهد

در كهگيلويه نيز پس از پايان مراسم هفـت، حاضـران مقـداري وجـه نقـد را داخـل پـاكتي        
يـن كـار صـرفاً بـه ايـن دليـل بـود كـه         ا. دادند ي ميگذاشتند و تحويل يكي از بستگان متوفّ مي

چـرخ زنـدگي را بـه گـردش      بار ديگـر انداز كوچكي داشته باشند و بتوانند  عزادار پس ةخانواد
  )1368طوفاني، كهگيلويه، . (درآورند

مدند با خود مقـداري وجـه    آ در گرمسير كهگيلويه نيز بستگان و خويشاني كه از راه دور مي
. دادنـد  اي كـه بـر روي مـزار پهـن شـده بـود قـرار مـي         قاليچـه آوردنـد و آن را روي   نقد مـي 

  )1356نژاد، كهگيلويه،  موسوي(
 ـاز آنكه مردم از سر خاك برگردند، چند نفر از دو پيشدر الشتر   ةستان و همسايگان در خان

، سـوم خـواني روز   همچنين در مراسـم فاتحـه  . كردند پختند و از مردم پذيرايي مي مي خود غذا
ي گفتنـد، بـه يكـي از نزديكـان متـوفّ      مـي ) porsâne(ي پول نقد كه بـه آن پرسـانه   مردم مقدار

  1)1353صفوند، الشتر، . (دادند مي

                                                      
  1351حسيني، درود، /  1349آباد،  بهاروند، خرم/  1346پور، كوهدشت،  بيژن. 1
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ده اآم ـوسع مـالي خـود غـذايي     ةدر نخجير لاهيجان، پس از مراسم تدفين هر كس به انداز
  )1350فرمانبردار، لاهيجان، . (برد كرد و به مسجد مي مي

م، رواج داشت به اين ترتيب كه تا روز چهلّ» شام خوري«به نام  در كاورد سمنان نيز رسمي
چند نفر از آنها مقداري  ،گذاشتند و هر روز عصر ي را تنها نميمتوفّ ةنزديكان و بستگان خانواد

فرسـتادند و شـام را بـا آنهـا صـرف       ي مـي متـوفّ  ساير اقلام مورد نياز را به خانة برنج، روغن و
قريشـي،  . (گذاشـتند  باقي مـي ي متوفّ ةدر خانبراي استفاده  نيزاقلام را كردند مقداري از اين  مي

  )1380سمنان، 

در گرمسار هر يك از خويشان و آشنايان، جداگانه تنگ شـربتي درسـت مـي كردنـد و بـه      

 ـ. بردند اي شيريني و حلوا بر سر مزار مي همراه مقداري قند، جعبه م نيـز تمـام   پس از روز چهلّ

خـواني و   كردنـد و پـس از مراسـم فاتحـه     ده مـي اآم ـلي و زنان برنج مفص شدند فاميل جمع مي

  ) 1349دادو، گرمسار، . (كردند زيارت مزار از مدعوين پذيرايي مي

افراد حاضـر را بـه صـرف غـذا      ةي، كليدر دهدشت، پس از مراسم دفن، اقوام نزديك متوفّ

. شـدند  بسـتگان سـاكن مـي    ةخان آمدند، در هاي دورتر مي اشخاصي كه از راه. كردند دعوت مي

. آوردنـد  مقداري وجه نقـد، قنـد، چـاي يـا گوسـفند مـي       ،همراه خودبه مدعوين هم هر كدام 

  )1361آقاجري، دهدشت، (

برگـزاري مجـالس تـرحيم بـود كـه طـي آن،        مسـو همياري معنوي يكي ديگر از آداب و ر

دادنـد و در   ا سرسـلامتي مـي  آمدند، به آنه ـ صاحب عزا مي ةي به خانخويشان و وابستگان متوفّ

  . كردند برگزاري مراسم سوگواري كمك مي

، پايان مراسم سـوگواري را اعـلام   محلدر مرودشت، پس از چهل روز، يك نفر از بزرگان 

 محـلّ ، بـه  اول، در روز ندهر يك از بازماندگان را به تناسب شغلي كه داشـت  ،آشنايانكرد و  مي

  )1378روانبندي، مرودشت، . (شد زندگي عادي شروع مي ،بردند و از روز بعد كار خود مي
     مـردم جلـوي مسـجد     مـزار، پـس از بازگشـت از    وآباد نيز پـس از مراسـم هفـت     مدر خرّ
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. كردنـد  كار مشايعت مي محلّند و بازمانده را تا ادايست به صورت دو صف مي شدند و ميجمع 
شـادابي،  . (كردنـد  بردند و از آنها پذيرايي مي م نيز بازماندگان مرحوم را نزد خود ميتا روز چهلّ

  )1348آباد،  خرم
است كه بستگان و آشنايان وقتي خبر فوت يكي از  مسوامروزه نيز در برخي نقاط، هنوز مر

شـوند و   روند، در غم و اندوه آنها شريك مي سوگوار مي ةشنوند، به ديدار خانواد بستگان را مي
  .يرندگ ها را بر عهده مي برخي هزينه
ين شام شب خاكسپاري را كه شام غريبان نام دارد، بـا هميـاري   اولآباد، همسايگان  در بستان

فلسـفي ميـاب،   . (كنند پذيرايي مي ،اند هاي دور آمده كنند و از افرادي كه از راه ده مياآميكديگر 
1380 :351 (  

كنند و بـه   آوري مي پس از پايان مراسم هفت، آشنايان مقداري وجه نقد را جمع ،در سراوان
سـوگوار   ةبرخي نيز به جاي پول، گنـدم، آرد و بـرنج بـراي خـانواد    . دهند سوگوار مي ةخانواد

  )241: 1374برآبادي، . (آورند مي
شود كه طي آن آشـنايان   برگزار مي) wanda( »ونده«پس از ختم، مراسمي به نام  ،در چابهار

ميزان ونـده بسـتگي بـه قـدرت مـالي و      . دهند يمبلغي پول يا مقداري خوراكي به بازماندگان م
  ) 288: 1376گلدي ضمير، . (نسبت خويشاوند با متوفي دارد
سـوگوار،   ةاست كه دوستان و اقوام براي كمـك بـه خـانواد    مسودر بسياري از نقاط نيز مر

  .دهند اقلام روزانه و مقداري وجه نقد را به بزرگ خانواده مي
ن آشپزي را از افـراد مـتمكّ   لوازمكنند و  ده مياآما همسايگان ر اولغذاي سه روز  گاهي نيز

: 1378افشارسيسـتاني،  . (گيرنـد  ، مـي انـد  كارهاي خير خريداري كـرده  به منظوركه اين اقلام را 
338(  

 در حـد هـا بيشـتر    شـود و هميـاري   ديده نمي جايي امروزه جز در مراكز روستايي اين رسم
  .تو شركت در مراسم اس» گفتن تسليت«

عزادار يا بستگان و آشـنايان،   ةي، خانوادبه طور معمول، پس از به خاكسپاري متوفّ: خيرات
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ديدند و به طلب مغفرت و آمرزش  با همياري يكديگر حلوا، خرما، شيريني يا غذايي تدارك مي
  .كردند روح درگذشته احسان و خيرات مي

انجـام  ) ان، عيد فطر، عيد غـدير عيد قرب(هاي جمعه و اعياد مذهبي  اين عمل بيشتر در شب
 البتهّشد كه  ها مانند رجب، شعبان و رمضان، مراسم خيرات برپا مي گرفت و در برخي از ماه مي

پس از مراسم سالگرد نيـز بـر سـر مـزار     . بستگي به وسع مالي و بضاعت خانواده عزادار داشت
هاي عزا در بـين مـردم،    نييآمدند و با فرستادن صلوات يا دعاهاي مذهبي و تقسيم شير گرد مي
  .كردند گذشته، از خداوند طلب خير ميبراي در
ت اجتماعي و امكان مالي خود به موقعي توجهكردند با  هاي عزادار سعي مي واقع، خانوادهدر

 ـ (اگر وسع مالي خوبي نداشتند، از برگـزاري مراسـم   . ي خيرات كنندبراي متوفّ ) مهفـتم و چهلّ
اين مراسم را صرف تدارك خيرات و مبرات براي تـازه درگذشـته    ةينكردند و هز خودداري مي

ي بـراي نـذورات و خيـرات و    در اين ميان، تعاون و همياري وابستگان و اقوام متـوفّ . كردند مي
شـد و   به طور معمول، در اعياد مذهبي، خيـرات مـي  . عزادار بسيار نمايان بود ةكمك به خانواد

  . كرد اده داغدار كمك ميي خانواين كار به آرامش و تسلّ
تـر و   براي مرده هيچ زمـاني سـخت  «: آمده است �در روايات اسلامي، به نقل از پيامبر اكرم

 ».م قـرار دهيـد  پس با صدقه مردگان خـود را مـورد تـرح   . دفن او نيست اولدشوارتر از شب 
تـوان   شـود و هـر كـس در حـد     امروزه نيز رسم خيرات در مراكز شهري و روستايي ديده مـي 

  .كند اقتصادي خود براي درگذشته، خيرات مي
يا عيد نوروز، ) عيد قربان، فطر، غدير(ين عيد مذهبي اولبا فرارسيدن  كه بود مسومر: نوعيد

بـه  . آوردند رفتند و آنها را از عزا بيرون مي جمعي از بزرگان و اقوام به ديدار خانواده عزادار مي
انداختنـد   ي مـي كنار مزار متوفّ در عيد خود را ةي عزادار سفرها خانواده ،طور معمول، در نوروز

مباركي و تمـام  نوعيد به معناي عيد. نشستند ن ميو برخي در خانه به انتظار آمدن اقوام و بستگا
  .شدن عزا براي خانواده عزادار بود

ر سـر  ي بهنگام رسيدن عيد نوروز اقوام و بستگان و خانواده متوفّ كه بود مسودر تنكابن مر
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مباركي رفتنـد و عيـد   ي ميپس به خانه متوفّدادند، س شدند و برايش خيرات مي مزار او جمع مي
. كردنـد  عـزا را از تـن خـارج مـي     ةي جام ـگذشته بـود؛ خـانواده متـوفّ   » سال«اگر از . گفتند مي
  )1349دوست، تنكابن،  نيك(

كردنـد و پـس از    مي هيهتهاي رنگي  ي، پارچهدر انديمشك چند نفر از اعضاي خانواده متوفّ
اين كار در عيـد فطـر يـا     به طور معمول،. رفتند اش مي ين عيد، به ديدار خانوادهاولسالگرد، در 

  1)1381گرمسيريان، انديمشك، . (گرفت عيد قربان انجام مي
ي به منـزل او  رسيد؛ بستگان براي ديدار خانواده متوفّ ين عيد كه فرا مياول، و قزوين در ابهر

براي زنان روسري رنگي و براي مردان پيراهن سفيد خريداري . دادند فتند و سرسلامتي مير مي
  )1348و چتگير، قزوين،  1348نظامي، ابهر، . (آوردند ن ميكردند و آنها را از عزا بيرو مي

خـود را بـه    ةكرد، صاحب عزا اجاق خان وقتي كسي فوت مي كه بود مسوفارس مر ةدر آباد
زماني كه عيد يـا جشـن عروسـي بـين اهـالي يـا در همـين        . كرد اموش ميعلامت عزاداري خ
. كردنـد  ، اجـاق خانـه را دوبـاره روشـن مـي     محـل آمد، چند نفـر از معتمـدان    خانواده پيش مي

  )1352بهرامي، آباده، (
 تهيـه همچنين خويشان و نزديكان براي برگزاري نوعيد، مقداري گلاب و شـيريني خـانگي   

ي طلـب آمـرزش   رفتنـد و بـراي متـوفّ    عـزا مـي   ار خانواده صـاحب به ديد كردند و روز عيد مي
  )1350رنجبر، آباده، . (كردند مي

 رواجو مذهبي، هنـوز هـم    ملّيهاي عزادار در اعياد  امروزه رسم نوعيد، يعني ديدار خانواده
اس آوردن لب ـدر. نيستندپايبند  به آنهاي جديد چندان  دارد، هر چند بسيار كمرنگ شده و نسل

به طور معمـول، پـس از چهلـم و از جانـب دوسـتان انجـام        نيزهاي عزادار  خانوادهتن سياه از 
  .گيرد مي

                                                      
  )1349باغي، شوشتر،  قره. (گفتند مي )pandi konun( »پندي كنون«در شوشتر به اين رسم . 1
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  بررسي مجالس ترحيم

 ةبـر عهـد   ي مربوط به برگـزاري مجـالس تـرحيم   ها پرداخت هزينه ،امروزه در اغلب موارد

به گذشته ديگر ي به صورت و همياري ماد) جز در برخي نقاط روستايي(ي است خانواده متوفّ

 كـه  شود چنـان  ي ميمراسم عزاداري متجلّت در ها در قالب شرك تمام همياري. خورد چشم نمي

 ؛ بـه ايـن  ر اين مراسم نيز تأثيرگذار بوده استب ،گذاريش بر ارزشايد بتوان گفت گفتمان مسلط 

از ميـان  ي شده و در مراكز شهري به تـدريج  روستايي تلقّ سنت نوعي ،يترتيب كه همياري ماد

نمايشـي   ة، بيشـتر جنب ـ همـين گفتمـان   براساسساده نيز  مراسم سوگواريهمچنين . رفته است

ي حـال آنكـه هميـاري مـاد    . اسـت  تبديل شـده كسب منزلت اجتماعي  يافته و به ابزاري براي

كنـد زيـرا    هـا و برگـزاري سـاده مراسـم كمـك مـي       دوستان و آشنايان خود بـه تعـديل هزينـه   

ع از برپايي مراسـم  توقّ ،ترتيب به اينشوند و  عضوي از برگزاركنندگان مي كنندگان خود شركت

يابد معقولي كاهش مي به حد.  

هـاي سـنگيني    لات به مراسم سوگواري، متحمل هزينـه افراد با وارد كردن تشريفات و تجم

 ـ      مي هـاي   رقابـت  ةشوند كه نه تنها كاركرد مثبت اجتمـاعي نـدارد بلكـه بـا فـراهم آوردن زمين

بايد بـه انتظـارات اجتمـاعي     ،در اين زمينه. زند ه و نمايشي دامن ميروي نادرست، به مصرف بي

كنـد و   گذاري مـي م و امكانات مبتني بر آن را ارزشبرگزاري اين مراس ةداشت كه نحو توجهنيز 

  . بخشد به برگزاركننده، نوعي تأييد اجتماعي مي

هـاي   مختلف تقبيح شود و به طور مداوم شيوهاي در سطوح  چنين شيوه ،شايد اگر به تدريج

مراسـم  سـاده  نمايش برگزاري . ه در جامعه باشيمشاهد كاهش اين روي كنند،گوشزد را مناسب 

. كنـد  به بازگشت اين مراسم به روح اصلي خود كمك مي ،قشر متوسط و بالاي جامعه از سوي

سات خيگاهي هزينه برپايي مراسم سوگواري، صرف كمك به مؤسهـا و مراكـز    ه، بيمارسـتان ري

تبليـغ ايـن   . گردد ي برپا ميبا حضور اقوام نزديك متوفّ اي شود و سپس مراسم ساده آموزشي مي

باشـد و در   مـؤثرّ اي چنين مراسـمي   هاي حاشيه برگزاري نيز شايد بتواند در كاهش هزينه ةشيو
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صـرف مسـرفانه را در   كنـد و م ) همچون گذشته( سنتطول زمان، آن را تبديل به يك عرف يا 

  .برپايي اين آيين كاهش دهد

كردنـد   ين عيد مذهبي يا عيد نوروز، اقوام و بسـتگان سـعي مـي   اولبا فرارسيدن  ،در گذشته

به همين منظور، بزرگـان خـانواده، پارچـه، روسـري و     . خانواده داغدار را از عزا بيرون بياورند

 امـا  بردنـد  عزا مي صاحب ةكرده بودند، به خانهاي رنگارنگي را كه خود بافته يا خريداري  لباس

فقـط بسـتگان نزديـك، بـه ديـدار       ،امروزه با كمرنگ شدن نقش مشاركت در مراسم عـزاداري 

ها و پيراهن براي آقايان، بـه آنهـا    روند و با خريد شال يا روسري براي خانم متوفي مي ةخانواد

  . كنند ن ميدهند و رخت عزا را از تن عزاداران بيرو سرسلامتي مي

در برگزاري مراسم، اين نوع برگـزاري در حـال از بـين     فعالامروزه به دليل نبود مشاركت 

ها و آداب  سنتا جايگزيني برخي هاي جديد ي توان با تعريف كارويژه رفتن است حال آنكه مي

بـر   عـلاوه  ،در برپـايي مراسـم   فعـال مشـاركت  . ها را احيا كرد اين آيين يسنتروز، كاركردهاي 

 بسـيار  هاي بهرهتوان  حمايت معنوي، حمايت مادي را نيز به دنبال دارد كه از نتايج مثبت آن مي

  .برد

شـود كـه    برگزاري مراسم ديـده مـي   ةهاي اخير، روند صعودي چشمگيري در هزين در سال

 ،ورآ امهـاي سرس ـ  گرايـي و پرداخـت هزينـه    تجمـل . تبعات منفي بسياري در پي داشـته اسـت  

 ،شايد يكي از تبعات منفي چنين رفتـاري . هاي بسياري را در جامعه ايجاد كرده است نابهنجاري

باشـد كـه خـود معضـلات و مشـكلات       يبه لحـاظ مـاد   هاي عزادار زير بار دين رفتن خانواده

هـاي   سـنت هـاي دينـي و    ، برخلاف آموزههايي چنين هزينه. كند بسياري را در جامعه ايجاد مي

  . اصيل ما ايرانيان است

چشـمگيري در مجـالس تـرحيم ديـده     و نمايشي، به نحو  رويه مصرف بي اسراف يا امروزه

در گذشته، اين مراسم نوعي اداي احترام به درگذشتگان بود و به منظـور همـدردي بـا    . شود مي

هـايي ماننـد تكـريم و احتـرام بـه       امروزه ارزش اما. شد برگزار مي انبازماندگان و دلجويي از آن
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، ترمـه و  هـاي بـزرگ   گـل  قيمت، دسته هاي گراناي خود را به تجملاتي همچون تالاري جمتوفّ

درگذشـته   فـرد  ي بـه تـوجه   منجـر بـه كـم    ،هاي گران داده است كه در اغلب موارد انواع سنگ

  . شود مي

ت، يك امر الهي، معنوي و ارزشي در جامعـه اسـت كـه امـروزه     تكريم و تدفين مناسب مي

در. ف شده استل و اسرادستخوش تجمبـه ايـن مسـئله     ،پرستي لواقع، بيماري اسراف و تجم

  . هم سرايت كرده و آن را از مفاهيم ژرف و عميق تهي ساخته است

شـود، يكـي از    هايي كه براي برگزاري مجالس ترحيم از سوي بازماندگان پرداخت مي هزينه

ي شهرها و طبقات اجتمـاعي  براي مثال، در بعض. رود هاي اصلي اين موضوع به شمار مي نمونه

ماننـد نـوع آمبـولانس حمـل      ؛ها دامن زده است هاي نادرست به افزايش اين هزينه هبرخي روي

هاي مشهور،  رستوران انان درمهمها، پذيرايي از  تر گورستان  هاي گران ت در قطعهجنازه، دفن مي

ين خرما با انـواع مغزهـا و   هاي معروف، تزي اديهاي بزرگ، سفارش حلوا به قنّ گل ترمه و دسته

ها، شـيريني   هاي سيلور، پذيرايي با انواع ميوه قيمت و نوار و تور، استفاده از سيني هاي گران گل

دهـد   كـه نشـان مـي   ) www.jamejamonline.ir(و شربت، سنگ قبر گرانيت برزيلي يا يوناني 

  .به اين مجالس راه پيدا كرده است دازهتا چه ان خودنمايي

نسبت به گذشـته، در ايـن منـاطق     اماها كمتر است  رسد اين اسراف در شهرستان به نظر مي

  .را تحت تأثير قرار داده است آنهاهاي نيكوي  سنتبسياري از  كه هم تغييراتي به وجود آمده

ته رواج بيشتري داشـت و  آنچه در مراسم سوگواري به عنوان همياري مطرح شد و در گذش

گذار و تغيير از روال اجتمـاعي بـه    ةيك دور ةرود، نشان دهند شدن مي رنگ امروزه به سوي كم

ها از يكديگر  انسان ةاين فردي شدن زندگي اجتماعي باعث تنهايي و فاصل. ت استسوي فردي

. زنـد  به افراد مـي ناپذيري  هاي جبران آسيب ،تي بويژه در شرايط بحرانيچنين وضعي. شده است

به عبارت ديگر، از ميان رفتن ساز و كارهاي همدردي، افـراد را در طـول زمـان بـا مشـكلات      

  .كند بيشتري مواجه مي
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در چنـين  . شـد  در گذشته فوت يك فرد، باعث حزن و انـدوه تمـام روسـتا يـا منطقـه مـي      

 ـ   افراد يكديگر را مي ،جوامعي راي همـدردي تمـامي   شناختند و اين آشنايي نزديـك، زمينـه را ب

انـد و   افراد به تدريج از يكـديگر دور شـده   ،با گسترش شهرها اما. كرد جامعه فراهم مي اعضاي

ها كمتـر بـا يكـديگر تعامـل      خانواده. قات را بسيار كمرنگ كرده استها و تعلّ اين دوري، علقه

  .گزيني در جامعه در حال نهادينه شدن است و شكلي از دوري دارند

در گذشـته، مـردم فقـط بـراي     . دهـد  گيري، امكان همياري را كاهش مي و فاصله اين دوري

رفتند، بلكه براي مشاركت در برگزاري مراسم ايـن   عرض تسليت به سراغ خانواده سوگوار نمي

از اين رو، بردن كالا يا دادن نقدينه براي كمك به برگزاري مراسم، نوعي . دادند كار را انجام مي

مساوي با مشـاركت   ،شد و به اين ترتيب، مصرف محسوب مي فعالشاركت عمل اجتماعي و م

هايي  كسي بويژه در مراكز شهري، اقدام به چنين كمك اگر امروزه اما. و همكاري اجتماعي بود

  .تلقي مثبت و مناسبي از اين رفتار اجتماعي نداشته باشند ،بكند، شايد خانواده سوگوار

كـرد و   سوگوار تحميل نمي ةبه خانواد چنداني مراسم، فشار هاي برگزاري در گذشته، هزينه

مراسـم   ،شرايط مالي مناسبي نبودنـد، بـا كمـك دوسـتان، اقـوام و آشـنايان       كساني كه در حتّي

 ةور، خانوادآ امهاي سرس به هزينه توجهامروزه، اگر با  اما. كردند سوگواري آبرومندي برگزار مي

 ـ     ا نداشته باشند، ناچارنـد بسـيار بـي   داغدار، امكان برگزاري مراسم ر ل سـر و صـدا و بـا تحم

  . هاي فراوان مراسم را برگزار كنند دغدغه

هـيچ  ت كنـوني،  دهد كه در گذار از گذشـته بـه سـوي وضـعي     اين نكات نشان ميبه  توجه

شدن زنـدگي   ماشيني ت وو فردي صورت نگرفتههاي مراسم اجتماعي  براي كاهش هزينه اقدامي

بـه   را شرايطي ،مجموع اين عوامل. گذشته را از بين برده است هاي ي نيز امكان هميارياجتماع

. وجود آورده كه بر بعد مصرفي مراسم افزوده و هزينه برپايي آن را چندين برابـر كـرده اسـت   

مجالس تـرحيم   حتّيكه  رواج يافتهگرايي تا جايي   مصرف ةدهد كه پديد ت نشان مياين وضعي

  .درگذشتگان را نيز دربرگرفته استو بزرگداشت 
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  بندي جمع

برگـزار  عـزا   ضور اقوام، بستگان و دوسـتان صـاحب  مراسم سوگواري كه با ح ،به طور كلي
در گذشـته مـردم   . كنـد  داغـدار كمـك مـي    ةتا حدودي به تسكين درد و آلام خـانواد  شود، مي

ايـن مراسـم بـود كـه     طـي   ،مشاركت بيشتري در برگزاري اين مراسم داشتند و به طور معمول
به گرفتند و  سفيدان در جريان امور معيشتي و اقتصادي خانواده سوگوار قرار مي بزرگان و ريش

از طريق همياري، بسياري . توانستند با همياري يكديگر به آن خانواده كمك كنند ترتيب مي اين
م صـورت  مـديريت لاز  نيـز  مصـرف  امـر  شـد و در  هاي برگزاري مراسـم تقسـيم مـي    از هزينه

بـراي  . رواج داشـت هاي گوناگوني  در مناطق مختلف شيوه ،براي اداي چنين رسمي. گرفت مي
 حتّـي  وهاي مختلف مراسـم   هزينه وشد  مثال، غذاي خانواده صاحب عزا تا چند روز تأمين مي

  .كردند ي را اقوام و اطرافيان پرداخت ميديون متوفّ
يافته و به يك معضل اساسـي بـراي صـاحبان    امروزه روح برگزاري مراسم سوگواري تغيير 

مفهوم ژرف اين مراسم كه همـان تسـكين آلام خـانواده     ،به عبارت ديگر. شده استتبديل عزا 
اي از مصرف نمايشي و كسب منزلت اجتماعي در جامعـه   داغدار است كمرنگ شده و به جلوه

ي و مـاد » هميـاري «اننـد  م ،پسـنديده گذشـته   هاي سنت از شايد احياي برخي. است تغيير يافته
را   گرايـي پديـد آمـده در مراسـم عـزاداري      لات و مصرفاي از تجم معنوي بتواند بخش عمده

هـاي   سنگ، وليمه، آگهـي و  خريد قبر هاي امروزه دغدغه پرداخت هزينه. مديريت و كنترل كند
 هـا و سـاير مـوارد باعـث شـده اسـت مفهـوم اصـلي برگـزاري مراسـم           نوشـته  تسليت، پارچـه 

ها علاوه بـر غـم و انـدوه از دسـت دادن فـردي از       در واقع، اين هزينه. عاع قرار گيردالشّ تحت
كنـد و آن هزينـه    ي تحميل ميمتوفّ بازماندگانخانواده، غم و اضطراب ديگري را نيز بر اعضاي 

  .هنگفتي است كه بايد پرداخت شود
 مراسم سـوگواري همچـون   يردهاها، كارك به اينكه امروزه همچون بسياري از آيين توجهبا 

لازم اسـت بـراي بازگشـت بـه ايـن      ل شـده همدردي، همياري و مشاركت دچار تغيير و تحو ،
  . هاي مختلف به جامعه بازنمايانده شود هاي گذشتگان در قالب سنتكاركردها، آداب و 



  89پاييز و زمستان  23و  22شماره  /ران مردم اي  فصلنامه فرهنگ  ����136

 

  منابع

  كتاب) الف

  .مندهير: ، تهرانشناخت استان هرمزگان) 1378(افشارسيستاني، ايرج . 1

  پژوهش) ب

، »نگـاري شهرسـتان سـراوان    مـردم «) 1374(برآبادي، سيداحمد با همكاري خداداد مزارعيان . 1

  سازمان ميراث فرهنگي كشور: تهران، منوگرافي

 ،»آبـاد  نگاري شهرسـتان بسـتان   مردم«) 1380(فلسفي مياب، علي با همكاري مريم ابوالفتحي . 2

  .سي سازمان ميراث فرهنگي كشورشنا پژوهشكده مردم: تهرانمنوگرافي، 

پژوهشـكده  : تهـران منـوگرافي،  ، »نگاري شهرستان چابهار مردم«) 1376(ن اآمگلدي ضمير، . 3

  .شناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور مردم

  اينترنت) ج

http://www.jamejamonline.ir  »18/11/1388ه در تاريخ رؤيت شد» اسراف در مراسم        

  

  فرهنگياران

  1361دهدشت، كهگيلويه و بويراحمد،  نام، بي آقاجري،

  25/7/54اعظمي، عبداالله، خنج، لار، فارس، 

  4/4/49االله، تلوري، ويسيان، خرم آباد، لرستان،  بهاروند، حجت

  24/4/46، كوهدشت، لرستان، محمدپور،  بيژن

  14/8/48باد غرب، كرمانشاه، آ م، اسلا]ايل كلهر[رضا، محمدلي، جلا

http://www.jamejamonline.ir/
http://www.jamejamonline.ir/


 137 � هاي مجالس ترحيم در فرهنگ مردم آداب و سنت

 

 20/10/48چتگير، رفعت، قزوين،

  10/6/51، لرستان، نچولانحسيني، سيدجواد، چالا

  16/6/49دادو، گيتي، ارادان، گرمسار، سمنان، 

  20/10/50رنجبر، حسين، ايزدخواست، آباده، فارس، 

11/3/81و 1/4/81و  29/12/78ين، كناره، مرودشت، فارس، روانبندي، نصرالد  

  18/3/48شادابي، سعيد، خرم آباد، لرستان، 

  3/11/53صفوند، محمود، الشتر، سلسله، لرستان، 

  68/ 7/ 26احمد، زياري، كهگيلويه و بوير تر، دشمندخ طوفاني، احتشام، قلعه

   26/8/50و  14/7/50، 14/8/46عبدلي، مراد، حرم رود سفلي، سامن، ملاير، همدان، 

   16/6/50كلايه، لاهيجان، گيلان، نخجير فرمانبردار، علي،

  9/9/49باغي، سهراب، شوشتر، خوزستان،  قره

8/8/80مرتضي، كاورد، سمنان، دقريشي، سي  

  81/ 20/5مازو، الوار گرمسيري، انديمشك، خوزستان،  ، قيلاب ومحمدگرمسيريان، 

  12/9/50مافي، توران، قزوين، 

 11/10/47هاجر، يزد،   مجيبيان،

  16/2/56احمد، گرمسيري جنوبي، كهگيلويه و بوير قنبر، سوق، ژاد، سيد علين موسوي

  3/11/50نظامي، رضا، ابهر، زنجان، 

  51/ 9/ 20ه، گليجان، تنكابن، مازندران، محلّ نيعلي، نورالدمحمددوست،  نيك

   5/10/49وحيديان، بندر، بهبهان، خوزستان، 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


